
نوعى ايهام در سخن حافظ

دكتر مسيح بهراميان
عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد نجف آباد

يكي از شيوه هاي درك درست سخن حافظ، شناخت اقليم فرهنگي 
انديشه ي اوست؛ و اين منظور حاصل نمي شود مگر با بررسي قلمرو 
مطالعات او. كتبي كه مورد مطالعه ي او بوده است تا حدّي روشنگر 

اين معني تواند بود.
در اين زمينه دو منبع مي تواند ما را رهنمون به مقصود باشد. يكي 
مقدمه ي جامع ديوان يعني محمد گلندام و ديگري ديوان عزيز خواجه. 
البته بايد توجه داشت كه از اين دو منبع نيز مقصود به كمال حاصل 
نمي شود. زيرا آنچه در مقدمه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد عباراتي 
چند است كه محمد گلندام به نحو اجمال و به قصد بيان اشتغالات 
علمي خواجه ذكر كرده است. به عبارت ديگر جامع ديوان در صدد بيان 
ميزان احاطه ي خواجه بر علوم عصر خود و احصاء كتبي كه به مطالعه 
مي گرفته است نبوده است تا بتوان به صورت كافي و كامل از مقدمه 
در اين جهت بهره گرفت. از مطالعه ي ديوان نيز نمي توان به اين مراد 
دست يافت. زيرا ديوان تجليّ گاه احساس والاي كسي است كه شعرش 
آيينه ي عشق و عرفان است و به دفتر و ديوان عنايتي ندارد و طبيعي 
است كه از سير علمي خود و كتبي كه ديده است سخني نگويد؛ مگر 
جايي كه با استفاده از ايهام كه خصيصه ي بارز سخن اوست نام كتابي 
را ذكر كند. بدين ترتيب امكان تتبّع در اين مورد محدود خواهد بود. 
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بعلاوه راه ديگر، تطبيق معاني و مضامين سخن اوست 
با آنچه ديگران در آثار خود آورده اند كه اين طريق 
او  پيشينيان  منظوم  و  منثور  آثار  بررسي  با  ملازمه 
دارد؛ و اين كار موقوف فرصتي ديگر است. معذلك 
اين  در  اجمالي  بررسي  يك  مانع  محدوديت ها  اين 
در  كه  كتاب هايي  محتواي  و  نوع  نيست.  خصوص 
مقدمه يا در ديوان ايهامي به نام يا معني لغوي آنها 
(يا هر دو) شده است چيست؟ سهولت كار را در سه 

بخش به اين بررسي مي پردازيم:

آمده  ديوان  جامع  مقدمه ي  در  كه  كتبي  الف) 
است1:

به واسطه ي  « ... امّا  است:  اين  مقدمه  عبارت 
محافظت  درس قرآن و ملازمت بر تقوي و احسان، و 
بحث كشّاف و مفتاح، و مطالعه ي مطالع و مصباح، و 
تحصيل قوانين ادب و تجسّس دواوين عرب، به جمع 
ابيات  اثبات  اشتات غزليات نپرداخت و به تدوين و 

مشغول نشد ...»2
بدين ترتيب در مقدمه، از قرآن كريم و كشاف و 

مفتاح و مطالع و مصباح سخن رفته است.
قرآن»  درس  « محافظت  عبارت  كريم:  قرآن 
مبين عشق خواجه به كلام الهي است. شعر خواجه 
را  از صاحبنظران  بسياري  و  است  معني  اين  مؤيد 
اين است كه « بزرگترين سرمشق حافظ  بر  عقيده 
به  ديوان  در  است»3.  بوده  قرآن  سرايي  سخن  در 

كرّات تصريح به قرآن كريم شده است:

حافظا مِي خور و رندي كن و خوش باش ولي
دام تزويـــر مكـن چــون دگـران قـرآن را

عشقت رسد بـه فرياد ار خود به سان حافـظ
قــرآن ز بــر بخوانــي در چهــارده روايت

اي چنگ فرو بــرده بــه خـون دل حافـظ
فكـرت مگــر از غيرت قـرآن خــدا نيست

حافظ به حق قرآن كز شيـد و زرق بــازآي
باشد كه گوي عيشي در اين جهـان تـوان زد

زاهد ار رنــدي حافظ نكند فهـم چـه باك
ديـو بگريزد از آن قـوم كــه قـرآن خواننـد

حافظا در كنـج فقر و خلوت شب هاي تــار
تا بـود وردت دعا و درس قرآن غـم مخــور

گفتمش زلف به خـون كه شكستي؟ گفتـا:
حافظ اين قصه درازست به قـرآن كــه مپرس

هيـچ حافظ نكنــد در خــم محــراب فلـك
اين تنعّم كـه مـــن از دولت قـرآن كــردم

نديــدم خوشتــر از شعــر تــو حافـــظ
بــه قــرآنـي كـــه انـــدر سينــه داري

ز حافظان جهان كس چو بنده جمع نكـرد
لطايـف حكمـــي بــــا نكات قرآنــــي4

انتخاب تخلص حافظ نيز اين تعلق را افاده مي كند. 
بر  از  را  قرآن  كه  مي شدند  ناميده  حافظ  كساني 
مي داشتند. حَفَظه ي حديث نيز چنانچه يكصد هزار 
حديث از بر مي داشتند به همين نام خوانده مي شدند. 
و  دارد  سينه  در  را  قرآن  اين كه  به  خواجه  تصريح 
كسي از حفّاظ قرآن، لطايف حكمي را چون او با نكات 
قرآني جمع نكرده است ترديدي در اين خصوص باقي 
از قرآن و  اقتباسات خواجه  نمي گذارد. مؤيد ديگر، 
تلميحات اوست و تأثرات گوناگونش از كتاب كريم كه 

تأليف رساله ي مستقليّ را ايجاب مي كند.
كشّاف: نام كامل اين كتاب « الكشّاف عن حقايق 
غوامص التنزيل و عيون الاقاويل في وجوه التأويل» است 
كه از تأليفات امام جاراالله، محمود بن عمر الزمخشري 

متولد 467 و متوفي در 528 هجري است.5

كشاف همان گونه كه از نام آن معلوم است تفسيري 
است بر قرآن كريم كه در عصر خواجه از كتب معتبر و 
مشهور بوده و شرح بسياري بر آن نوشته شده است من 
جمله توضيح كشاف و تنقيح كشاف و كشف الكشاف.

مفتاح: كتب بسياري بدين نام اشتهار دارد كه در 
فهرست ها آمده است. ليكن صاحب نظران در اين كه 
مراد از مفتاح، مفتاح العلوم سكاكي است اتفاق نظر 
دارند. اين كتاب تأليف امام سراج الملة والدّين ابي يعقوب 
يوسف بن ابي بكر محمد بن علي السكاكي (554-626) 
است و موضوع آن صرف و نحو و معاني و بيان و بديع و 
شعر است. اين كتاب بسيار مورد توجه علما قرار گرفته 
قزويني،  خطيب  اند.  نوشته  آن  بر  بسياري  شروح  و 
(جلال الدين محمد بن عبد الرحمن شافعي) متوفي در 
739 هجري آن را تلخيص و به تلخيص المفتاح موسوم 
است،  نوشته  آن  توضيح  در  نيز  را  الايضاح  و  نموده 

كساني حافظ

ناميده مي شدند

كه قرآن را از 

بر مي داشتند.

حَفَظه ي حديث نيز 

چنانچه يكصد هزار 

حديث

از بر مي داشتند

به همين نام

خوانده مي شدند. 

تصريح خواجه

به اين كه قرآن را

در سينه دارد

و كسي از

حفّاظ قرآن، لطايف 

حكمي را چون او با 

نكات قرآني جمع 

نكرده است ترديدي 

در اين خصوص

باقي نمي گذارد
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آن گاه علامه تفتازاني (سعدالدين مسعود بن عمر متولد 
722 هجري در تفتازان و متوفّي در 791 يا 797 در 
سرخس) مطول و مختصر را در شرح تلخيص نگاشته 
عبد الكافي)  علي  (احمد  بن  سُبكي  بهاءالدين  است. 
مكنّي به ابو حامد متولد 719 و متوفي در 773 نيز 
المفتاح را در 758  عروس الافراح في شرح تلخيص 
تأليف كرده است. در قرن دوازدهم ابن يعقوب المغربي 
مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح را نوشته و در 
قرن سيزدهم هجري، محمد بن احمد بن عرفه دسوقيِ 
مالكي از عربي دانان مصر و مدرسان الازهر حاشيه اي 
بر شرح تفتازاني نوشته است كه اين شروح در يك 
دوره ي چهار جلدي تحت عنوان شروح التلخيص طبع 

شده است.
و  طوالع  و  مطالع  نام  به  بسياري  كتب  مطالع: 
كه  است،  دست  در  طوالع  شرح  و  مطالع  شرح  يا 
فهرست كامل آن ها در مآخذ آمده است.6 بعضي از 
صاحبان نظر را عقيده بر اين است كه مطالع مورد 
بيضاوي  تأليف  مطالع الانظار  عن  طوالع الانوار  نظر، 
(متوفي در 685) است. ادوارد براون بر آن است كه: 
«ظاهراً مقصود مطالع الانظار في شرح طوالع الانوار 
تأليف قاضي بيضاوي يا اينكه مطالع الانوار در منطق 
تأليف  التنزيل  انوار  مطالع  يا  ارموي  قاضي  تأليف 
عبدالرزاق حنبلي الرسعني باشد.»7 برخي نيز شرح 
تصنيف  منطق  در  كه  را  رازي  قطب الدين  مطالع 
شده مراد دانسته اند و در هر حال موضوع كتب ياد 
عنايت  مورد  كه  است  منطق  و  علوم حكمت  شده 

دانشمندان بوده است.
مصباح: از ميان كتبي كه در علوم مختلف تحت اين 
نام نوشته شده و فهرست آنها در مآخذ آمده است8، 
غالب محققان را عقيده بر اين است كه مصباح تأليف 
امام ناصر بن عبدالسيد مطرزّي نحوي متوفي به سال 
610 مراد است كه از كتب درسي آن روزگار بوده و در 
علم نحو تأليف شده است9. و مشتمل است بر پنج باب: 
اصطلاحات نحوي، عوامل لفظي قياسي، عوامل لفظي 

سماعي، عوامل معنوي، فصولي از عربيت.
ب) كتبي كه در ديوان نام آن ها آمده است:

دو  به  اشعار  در  ذكر  نحوه ي  از حيث  كتب  اين 
قسم منقسم است. نخست آثاري كه به نام آنها بدون 
ابهام و ايهام تصريح شده است؛ دوم آنها كه ايهاماً 

اين دو گونه قسم  بر  قرار گرفته است.  اشاره  مورد 
سومي را نيز مي توان افزود و آن كتبي است كه در 
عصر حافظ معروف بوده ليكن در اين كه خواجه از 
به كار گرفتن واژه ي هم نام آن كتب، ايهام به آن ها 

را اراده كرده است يا نه ترديد وجود دارد.

قسم نخست
اين قسم راجع است به قرآن كريم كه در مقدمه 

ذكر آن رفته است.
كشاف كه قبلاً از آن سخن گفته شد و در ديوان 

نيز از آن بدين صورت ياد شده است:

بخـــواه دفتــر اشعــار و راه صحــرا گيـــر  
چه وقت مدرسـه و بحث كشف كشّاف است10

نيز ديده  بيتي ديگر  انجوي  در نسخه ي مصحّح 
مي شود كه در آن از كشاف ياد شده است:

ز مصحـف رخ دلــــدار آيتـــي بـرخـــوان 
كه آن بيان مقامــات كشـف و كشـاف است11

ذكر اين نكته ضروري است كه كشف الكشاف نام 
كتابي است در تفسير كه يكي از معاصران خواجه به نام 
سراج الدين عمر بن عبدالرحمن فارسى قزويني متوفي 
الكشف عن مشكلات الكشاف  عنوان  در 745 تحت 

نوشته است.

(به  معروف خواجه  قطعه ي  در  اثر  اين  از  مواقف: 
عهد سلطنت شاه شيخ ابواسحاق) ياد شده است:

دگــر شهنشـه دانش عضد كـــه در تصنيف
بنـاي كـار مــواقف بــه نام شـــاه نهـــاد12

اين كتاب از تأليفات قاضي عضدالدين عبدالرحمن بن 
في  «المواقف  آن  كامل  نام  و  است  احمد الايجي 
علم الكلام و تحقيق المقاصد و تبيين المرام» است. 
بين  جايي  فارس،  در  ايج  ي  قصبه  در  عضدالدين 
دارابجرد و نيريز متولد شد. وي فقيهي شافعي بوده كه 
به شغل قضا اشتغال داشته و يك بار هم به رسالت از 
جانب شاه شيخ ابو اسحاق نزد امير مبارزالدين مظفري 
رفته است. او كتاب مواقف را به نام غياث الدين محمد 
بن رشيدالدين فضل االله تأليف كرد. مير سيد شريف 
جرجاني بر اين كتاب شرحي مفصل نگاشته است كه 

كشاف

همان گونه كه

از نام آن معلوم

است تفسيري

است بر قرآن كريم

كه در عصر خواجه

 از كتب معتبر و

مشهور بوده و

شرح بسياري

بر آن نوشته

شده است

من جمله

توضيح كشاف و

تنقيح كشاف و

كشف الكشاف
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از متون معتبر در علم كلام شمرده مي شود. شمس الدين محمد بن بهاءالدين 
يوسف كرماني و سيف الدين احمد الابهري نيز بر اين كتاب شرح نوشته اند. 

سال وفات عضدالدين را 756 هجري ثبت كرده اند.13

شهنامه:
شــوكت پـور پشنگ و تيــغ عالم گيــــر او
در همــه شهنامه ها شـــد داستان انجـمن14

در اين بيت گرچه شاهنامه به معني عام آمده ليكن شاهنامه ي فردوسي 
را نيز ياد آور است. ذكر شاهنامه ها به صورت جمع بدين اعتبار است كه 
مانند  متعددي  كتب  در  ايراني  تاريخي  روايات  و  حماسي  داستان هاي 
كارنامه ي اردشير بابكان و يادگار زريران و پند نامه ي بزرگمهر و اندرز خسرو 
پسر قباد و خداينامه و امثال آن پراكنده بود كه از اين ميان خداينامه به 
دستور يزدگرد تكميل و بعدها به وسيله ي ابن مقفّع به عربي ترجمه شد. 
سپس سپهسالار خراسان امير منصور عبدالرزاق، امير منصور معمّري وزير 
خود را به گرد آوردن دهقانان و تأليف كارنامه ي شاهان مأمور ساخت كه 
نتيجه ي آن شاهنامه ي منثور ابو منصوري است. مسعودي مروزي و دقيقي 
توسي نيز قسمت هايي از شاهنامه را به نظم در آوردند و نهايتاً حكيم توس 
دست به تأليف شاهنامه زد و كتابي پرداخت كه تجلي گاه حماسه ها و شورها 

و فرهنگ و تاريخ و اخلاق ايرانيان كهن است.15

قسم دوم
اين قسم همان گونه كه گفته شد راجع به كتبي است كه شعر خواجه ي 
بزرگوار بدان ها ايهام دارد. از ميان صنايع شعري خواجه را به ايهام عنايت 
خاصي است. اين صنعت كه توريه و تخييل و توهيم هم ناميده مي شود 
به حافظ - كه غالباً سخن در پرده مي گويد - اين امكان را مي دهد كه 
با آوردن يك لفظ يا يك تعبير، دو يا چند معني را افاده كند. خاصه آن 
كه ايهامات شعر خواجه از محدوده ي تعاريفي كه در كتب بلاغت از اين 
صنعت مي شود فراتر مي رود و به قول دكتر مرتضوي ايهامات او « اصولاً 
اعم از ايهام است كه در كتاب هاي بديع ياد شده. گاهي معني قريب معني 
اصلي شعر به شمار مي رود و معني غريب به كمك قرائن و مناسبات به 
موازات معني اصلي ايهاماً از بيت استنباط مي شود و گاهي معني قريب، 
معني غير مقصود و ايهامي و معني غريب معني اصلي و مقصود است كه 
دو  هر  غريب  و  قريب  مفاهيم  زماني  و  مي شود  درك  مناسبات  روي  از 
جامه اي است كه بر قامت شعر دوخته و هيچيك از ديگري از لحاظ معني 
يا  لفظ  از يك  نيز پيش مي آيد كه  مقصود بودن ممتاز نيست و مواردي 
تمام بيت در نظر اول دو معني و مفهوم استنباط مي شود و هر دو مفهوم 
از لحاظ قرب و غرابت يكسان است و به هر دو اعتبار معني شعر صحيح و 

فصيح مي باشد.»16
در آوردن نام كتب نيز ايهام به كيفيت فوق يعني توجه به اسم خاصّ 

كتب و نيز ايهام به معني لغوي آن ها به كار گرفته شده است:

ايهامات شعر خواجه

از محدوده ي

تعاريفي كه

در كتب بلاغت

از اين صنعت مي شود 

فراتر مي رود

و به قول دكتر مرتضوي 

ايهامات او

اصولاً اعم از

ايهام است كه

در كتاب هاي بديع

ياد شده است

شماره 19 و 20 / صفحه ى 78



قانون و شفا
دي گفت طبيب از سر حسرت چو مرا ديد
هيهات كـه رنج تــو ز قانـون شفــا رفت17

خاص بودن  به  توجه  بدون  دوم  مصرع  معني 
واژه هاي قانون و شفا اين است:

(طبيب... گفت): « دريغا كه بيماري تو از اندازه 
و معيارى كه شفاي آن اميد رود فراتر رفته است.» 
وقتي به اين نكته توجه شود كه قانون و شفا نام 
دو كتاب از آثار شيخ الرييس است شيوه ي خاص 
خواجه در ايهام به اين دو كتاب آشكار مي شود. نكته 
اين است كه قانون را ابن سينا در طب و مشتمل بر 

پنج كتاب تأليف كرده است بدين شرح:
1. در امور كلي علم طب شامل چهار فن، 2. در 
ادويه مفرده شامل دو جمله، 3. در امراض جزئيه 
اعضاء انسان شامل بيست و دو فن، 4. در امراض 
ندارد شامل  اعضاء معيني  به  اختصاص  جزئيه كه 
هفت فن، 5. در ادويه مركبه شامل چند مقاله و دو 
لكن شفا مهمترين كتاب شيخ در حكمت  جمله. 
و  منطق  قسمت  چهار  بر  است  مشتمل  و  است 
اين  از  يك  هر  و  الهيات  و  رياضيات  و  طبيعيات 
قسمت ها خود به فنون و مقالات و فصولي تقسيم 
به جاي  قريب  معني  در  را  قانون  مي شود. خواجه 
معيار و اندازه و شفا را به معني بهبود به كار گرفته 
بدين  و  كرده  اضافه  شفا  به  را  قانون  ليكن  است 
شيوه معناي غريب اين تعبير را افاده كرده با اين 
از شفا  ناشي  را غير مستقيم  رنج  ظرافت كه دفع 

دانسته است.
در ابيات ديگري كه از قانون و شفا سخن رفته 
معني ابيات موهّم معني خاص (نام كتاب) نيست 
ولو از جهت ايهام به معناي ديگر متناسب و قابل 

توجه باشد:

خدا را محتسب ما را به فرياد دف و ني بخش
كه ساز شرع از اين افسانه بي قانون نخواهد شد18

شفـا ز گفتــه ي شكـرفشان حافظ جــوي
كــه حاجتت بــه علاج گلاب و قنـد مباد19

كيمياي سعادت:
دريـغ و درد كــه تــا اين زمــان ندانستم
كــه كيمياي سعـادت رفيق بــود رفيــق20

بيـــامــوزمـــت كيــميـــاي سعـــادت
ز همـــصحبت بــد جدايــــي جدايــــي21

داروي  و  اكسير  معني  به  سعادت  كيمياي 
خوشبختي است. در اين دو بيت به كتاب مشهور ابو 
حامد، محمد بن محمد طاوس توسي غزالي (متولد 
450 و متوفي 505) نيز ايهام دارد22. اين كتاب كه 
قبل از سال 500 نوشته شده.23 مقدمه ي آن به چهار 
عنوان: خودشناسي و خدا شناسي و دنيا شناسي و 
شده:  تقسيم  ركن  چهار  به  متن  و  آخرت شناسي 

عبادات و معاملات و مهلكات و منجيات.

 پند پيران:
جـــوانا ســــر متــاب از پنـــد پيـــران 
كـــــه راي پيــــر از بخت جـــوان بـــه24

لغوي  قريب  معني  اضافي  وجه  به  پيران  پند 
از  پيران  پند  كتاب  به  لكن  مي كند.  افاده  را 
به  ايران  فرهنگ  بنياد  (چاپ  نا معلوم  نويسنده اي 
كه  دارد.  ايهام  نيز  متيني)  جلال  دكتر  تصحيح 
اين كتاب در بيست باب و مشتمل بر حكايت ها و 

اندرزهاي اخلاقي است.

قسم سوم
اين قسم (يعني كتبي كه در روزگار خواجه معروف 
بوده است ليكن روشن نيست كه خواجه با آوردن 
واژه ي نام آنها ايهام بدان ها را هم اراده كرده است 
به شرح ذيل است. روشن است كه مراجعه  نه)  يا 
به متن اين كتب و بررسي اين معني كه مندرجات 
يا  است  گرفته  قرار  خواجه  استفاده ي  مورد  كتب 
فرصت  كار  اين  و  بود  تواند  راهگشا  مواردي  در  نه 
ديگري  مي طلبد. در مواردي نيز قرائن حكايت از 

كاربرد لغوي صرف اين گونه واژه ها دارد.

ارغنون:
ارغنون ســاز فلك رهزن اهل هنـــر است

چون از اين غصّه نناليم و چـــرا نخروشيم؟25

آوردن كلمـات «ســاز» و «رهـزن» و «هنـر» و 
«ناله» و «خروش» - كه مراعات النظير ناميده مي شود - 
مبين اين معني است كه از ارغنون در اين بيت كتاب 
آلت  آن  از  بلكه  نيست  مراد  ارسطو  منطق  معروف 

موسيقي اراده شده است.
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زبور:
زبور عشق نــوازي نه كار هــر مرغـــي است
بيــا و نـــوگل اين بلبل غــزلخوان باش26

زبور به فتح زاء به معني نوشته و براي مزامير داود 
پيامبر عليه السلام علم شده است كه مشتمل است 
بر 150 مزمار. « و در خبر است كه داود عليه السلام 
زبور برگرفتي و به صحرا شدي. علماء بني اسرائيل در 
پس او ايستادندي و مردمان از پس علما ايستادندي و 
جنّيان از پس مردمان بايستادندي. و مرغان در هوا پر 
درگستردندي و سايه بر ايشان افكندندي از خوشي 
آواز داود.»27 و نيز: « زبور (ج: زُبرُ) در عربي تصحيف 
و  مي باشد  زمر  ريشه ي  از  كه  است  عبراني  مزمور 
ضمن  در  نواختن  نواختن،  خواندن،  ني زدن،  زَمَر: 
و  آهنگ.  و  نغمه  و  خداوند  ستايش  سرود  خواندن 
معناها، المدايح و الاناشيد، و هي اناشيد شعريه ترنمّ 

في حمدالاله و تمجيده...»28
بدين ترتيب علاوه بر اين كه در اين بيت، تلميح دارد 
به آنچه در تفسير ابوالفتوح به شرح مذكور آمده، معني 
قريب زبور كه سرود و آهنگ است و معني غريب آن كه 

كتاب حضرت داود باشد نيز به ذهن خطور مي كند.

خلاف:
اين واژه در سه بيت از غزليات آمده است:

نيست در دايره يك نقطـه خلاف از كم و بيش
كه من اين مسأله بـي چون و چرا مي بينم

در خلاف آمــد عادت بطلب كام كــه مــن
كسب جمعيت از آن زلف پـريشــان كــردم

شـــراب لعل كــش و روي مه جبينان بيــن
خلاف مذهب آنـــان جمـال اينان بيــن29

كه در اين مواضع تصور ايهامي نمي رود. ليكن در 
يك قطعه اين كلمه موهّم ايهامي است:

سراي مدرسـه و بحث علــم و طاق و رواق
چه سود چــون دل دانا و چشم بينا نيست
سـراي قـاضـي يـزد ارچـه مـنـبع علم است
خلاف نيست كـه علم نظر در آنجا نيست30

خلاف را علمي تعريف كرده اند كه در آن از كيفيت 
حجج شرعي و نارسايي دلايلي كه همساز نيستند بحث 
مي شود و در حقيقت جدلي است كه با مقاصد ديني سر 
و كار دارد. مير سيد شريف جرجاني مي گويد: « الخلاف: 

منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق الحق او لابطال 
عبداالله بن  ابوزيد  به  را  علم  ايـن  ايجاد  الباطل.»31 
عـمر بن عيسي سمرقندي نسبت داده اند. در ميان آثار 
شيخ الطايفه ابو جعفر طوسي (460-385) كتاب الخلاف 
در همين زمينه تصنيف شده است. آيا خواجه در اين 
قطعه نبودن «علم نظر» را در سراي قاضي يزد ناشي از 
عدم آموزش علم خلاف و كتاب خلاف ندانسته است؟ 
به عبارت ديگر آيا در اين مصرع ايهامي به معني غريب 

خلاف يعني علم و كتاب خلاف ندارد؟

نزهة الارواح:
گــر به نزهتگـــه ارواح برد بـوي تــو بــاد
عقل و جـان گوهر هستي به نثــار افشانند32

دو كتاب تحت اين نام يعني نزهة الارواح در دست 
محمود  محمد بن  شمس الدين  تأليف  يكي  است. 
كامل  نام  كه  هفتم  و  ششم  قرن  حكيم  شهرزورى 
آن « نزهة الارواح و روضة الافراح» است كه بر اساس 
مشرب اشراق در عرفان نوشته شده است و ديگري 
هروي  ركن الدين  حسيني  امير  تأليف  نزهة الارواح 
كه   719 يا   718 سال  به  متوفي  سادات  به  مشهور 
مشتمل بر بيست و هشت فصل در زمينه ي معرفت 
و  خلقت  بدو  و  سالك  نصيحت  و  مقامات  و  سلوك 
وحدت و تجريد و قاعده ي طريقت و كمال استغنا و 
آغاز فطرت و اختلاف حالات و ديگر مواضيع عرفاني 
است.33 با توجه به محتواي اثر نخستين به نظر مي رسد 
در بيت، تأليف شمس الدين محمد بن محمود منظور 
نظر بوده است زيرا نزهة الارواح امير حسيني سادات 
نزهة الارواح شهرزوري  در  و  است  مراتب سلوك  در 
ذكر  با  مؤلفّ  است  شده  ناميده  تاريخ الحكما  كه 
پرداخته  نيز  آنان  عقايد  بيان  به  فيلسوفان  احوال 
است. روشن است كه متّكا و معيار داوري فيلسوفان 
عقل است و هم ارج عقل، جان و اين دو از ديدگاه 
اين انديشمندان ارجمندترين مواهب هستي شمرده 
مي شوند. مثلاً در اين كتاب در مبحث ترجمة الاحوال 

شيخ يوناني(فلوطين) گويد:
مثل  نيست  هيأتي  و  صورتي  را  تعالي  « باري 
صورت هاي عالم  بالا و چيزهاي عالم سفلي؛ قوتش 
نيز مثل قوت اين ها نيست و او بالاتر از همه صورت ها  
نفس  و  عقل  و هيأت و قوت هاست و همچنين اند 
كه ايشان پرتو ذاتند. يكي مي شوند به چيزهايي كه 
را، يكي شدن  ايشان  صورت و هيأت و شكل نيست 
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عقل معنوي.» (ص 214)
اين دو (جان و خرد) دو گوهرند كه در اغلب آثار كهن - چه منظوم و چه منثور - گرامي ترين موهبت هاي 

دادار شمرده شده اند. شاهنامه با اين بيت بلند شروع مي شود:

بــــه نــــام خـــداوند جـــان و خــــرد
كــزين برتـــر انـــديشـــه بـــر نگـــذرد

نيز ناصر خسرو راست:

ناصـر غــلام و چاكـر آنكس كــه او بگفت:
جـان و خـرد رونــده بر اين چرخ اخضـرند

كه «آن كس» نيز ظاهراً كسايي است:

جـان و خـرد رونــده برين چــرخ اخضرند
يا هــردوان نهفتــه در اين گــوي اغبــرند

به نظر مى رسد كه در بيت خواجه ذكر عقل و جان كه از مواضيع كتاب نزهة الارواح است قرينه اي است 
بر توجه حافظ به نام و محتواى اين كتاب، علاوه بر معناى لغوى اين تركيب.

مهر و وفا:
اورنگ كـو گلچهر كـو نقش وفا و مهـر كـو
حالي من اندر عاشقي داو تمامـــي مي زنم34

آقـاي دكتـر صفا آورده انـــد: « سيد الشعرا استاد ابو محمد بن محمد رشيدي سمرقندي از استادان قرن 
ششم و از شاعران نام آور ماوراء النهر ... هدايت منظومه ي ديگري را به نام مهر و وفا از منظومات او دانسته 

است»35
دكتر حسنعلي هروي نيز احتمال داده است منظومه ي كردي مهر و وفا (از سلسله انتشارات مؤسسه ي تاريخ و 

فرهنگ دانشگاه آذرآبادگان به ترجمه ي آقاي قادر فتاحي قاضي) نيز مورد اشاره خواجه باشد.36
قرينه ي ديگر نيز عبارت سودي است كه وفا و مهر را نام عاشق و معشوقي دانسته است.37 بدين ترتيب 

شايد بتوان گفت ايهامي به اين منظومه ها، يا به قرينه ي اورنگ و گلچهر، بدين دو نام داشته است.

منطق الطير:
شكـــوه آصفــي و اسب باد و منطــق طير
بـه باد رفت و از او خواجـــه هيچ طرف نبست

در اين بيت احتمال اين كه به منطق الطير عطار اشارتي رفته باشد ضعيف است. ضعف احتمال ناشي از سياق 
سخن است. مي دانيم كه منطق الطير يا مقامات طيور يا طيورنامه مجموعه اي است از اشارات و لطايف عرفاني 
و قرآني كه به زبان رمز و راز حركت اصناف مرغان را به منظور رسيدن به ملك اعظم بيان مي كند و شيخ 
عطار (540 - 618) در اين منظومه طريق سير و سلوك سالكان را به شيواترين و دل انگيزترين وجه مي نمايد. 
در بيت ياد شده تجمل حضرت سليمان را به صورت شكوه آصفي و اسب باد و منطق طير وصف مي كند و 
عطف اين اوصاف به يكديگر ذهن را از توجه به نام خاص(منطق الطير) منصرف مي كند. اگرچه تلميح به آيه ي 

شريفه ي «يا ايها الناسُ عُلّمنا منطق الطير و اوتينا من كل شيء»39 دارد.

اكسير:
در سه بيت اكسير به كار رفته است:
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گدايــي در ميخانـه طرفــه اكسيــري است
گـــر اين عمل بكنــي خاك زر توانــي كرد

جــز قلب تيـــره هيچ نشد حاصل و هنــوز
باطل در اين خيال كـــه اكسير مـــي كنند

ساقيا بــــاده كــه اكسير حيات است بيــار
تا تــن فانــي مــن عين بقـــا گـــرداني40

بيروني  كه  است  كتبي  جمله  از  كتاب الاكسير 
علم  در  و  داده  نسبت  رازي  به  را  آن  تأليف 
رسالات  از  را  «اكسير»  رساله ي  نيز  كيمياست41. 
منسوب به شيخ الرييس دانسته اند. احتمال اشاره به 

اين دو رساله در ابيات ياد شده بسيار ضعيف است.

جام جم:
هـر آنكـــه راز دو عالم زخط ساغــر خـواند
رمـــوز جـام جـــم از نقش خاك ره دانست

روان تشنـــه ي مـا را به جرعـــه اي درياب
چو مـــي دهند زلال خضـــر ز جـام جمت

به سرّ جــام جـــم آنگـــه نظر توانــي كرد
كــه خاك ميكــده كحل بصر بتوانـــي كرد

دلي كــه غيب نمايست و جــام جـــم دارد
ز خاتمي كه دمى گـم شــود چــه غم دارد

سالــها دل طلب جام جـم از مــا مــي كرد
وآن چه خـود داشت ز بيگانه تمنا مــي كرد

كمنـد صيد بهرامــي بيفكن جام جـم بـردار
كه من پيمودم اين صحرا نه بهرام است و نه گورش

اي دل تو جام جـم بطلب ملك جـم مخـواه
كاين بـــود قــول مطرب دستانسـراي جـم

چــو مستعـد نظر نيستــي وصـال مجــوي
كه جام جــم نـدهـد سود وقت بـي بصــري

بيـــا ساقــي آن مـــي كــزو جــام جـــم
زنــــــد لاف بينــايــي انــــدر عــــدم42

جام جم اثر معروف اوحدي مراغه اي است كه 
منظومه اي است در پنج هزار بيت بر وزن و روش 
حديقة الحقيقه ي سنايي كه در 732 يا 733 تأليف 

اين كتاب در روزگار حافظ شهرت  شده است43. 
بسيار داشته است به نحوي كه دولتشاه سمرقندي 
و صاحب هفت اقليم مي نويسند ماهي از تصنيف 
چهارصد  كاتبان  كه  بود،  نيامده  سر  به  جام جم 
بهايي بس  به  و  استنساخ كردند  را  از آن  نسخه 
گران بفروختند. بدين كيفيت و با توجه به عنايتي 
كه خواجه به شعر اوحدي داشته44 در توجه او به 
صرف  به  ليكن  نيست  ترديدي  اوحدي  جام جم 
مراد  كه  شد  معتقد  نمي توان  معني  اين  قبول 
خواجه در اين ابيات اشاره به جام جم اوحدي باشد 
بالاخص با توجه به معاني بلند و شكوهمندي كه 

در اين تركيب مدرج است45.
سياق سخن در موارد ذيل نيز احتمال ايهام به 

كتب را بسيار ضعيف مي كند:

جام جهان نما:
جــام جهـان نمــاست ضمير منيـر دوسـت
اظهار احتياج خــود آنجـا چــه حاجت است

ز ملك تــا ملكوتــش حجــاب بــرگيـرنـد
هر آن كـه خدمت جــام جهان نمـا بكنـــد

گرت هواست كه چون جم به سر غيب رسـي
بيــا و همـدم جـام جهــان نمــا مــي باش

جام جهان نما كتابي است در توحيد و مراتب 
وجود از شمس مغربي (749 - 809).

سير و سلوك:
تا بگويم كه چه كشفم شد ازين سير و سلوك
بــه در صومعــه بــا بربــط و پيمانـــه روم

نصيرالدين  خواجه  رسالات  از  سلوك  و  سير 
توسي (597 - 672) است.

روضه ي خلد:
روضه ي خلــد برين خلوت درويشان است
مايه ي محتشمي خدمت درويشـــان است

مجد خوافي به تقليد گلستان كتابي موسوم به 
روضة الخلد تأليف كرده و آن را در 733 به پايان 

رسانيده است46.
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دل و جان:
از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است
غرض اين است وگرنه دل و جان اين همه نيست

خانه خالـي كــن دلا تا منزل جانان شـود
كاين هوسناكان دل و جان جاي ديگر مى كنند

گر نور عشـق حـق بــه دل و جانت اوفتـد
باالله كـــــز آفتاب فلك خــوبتر شــوي47

« دل و جان» از رسايل خواجه عبداالله انصاري است.

مخزن اسرار:
گوهر مخـــزن اسرار همان است كـه بــود
حقّة مهر بدان مهر و نشان است كــه بود48

مثنوي اول از پنج گنج نظامي مخزن الاسرار 
است مشتمل بر حدود 2260 بيت در بحر سريع 

است. موضوع  كه در 570 هجري سروده شده 
اين مثنوي مواعظ و حكم است در بيست مقاله.

گنج شايگان:
اي آفتــاب ملـــك كـــه در جنب همّتت 
چـون ذرّه اي حقيــر بــود گنـج شايــگان

در جنب بحر جــود تو از ذره كمتــر است
صد گنج شايگان كـه ببخشــي به رايگان49

بعضي گنج شايگان را همان گنج باد آورد كه 
گنج دوم خسرو باشد مي دانند. رساله اي نيز به 
همين نام در زبان پهلوي در دست است كه با 
رسايل ديگري در 1885 ميلادي بدست پشوتن 

دستور بهرام جي سنجانا چاپ شده است.
والحمدالله اولاً و آخراً

پى نوشت

1. از ذكر اين نكته ناگزير است كه راجع به نويسنده ي اين مقدمه، علامه ي مرحوم قزويني ذيل صفحه ي « قز» از نسخه ي 
مصحّح خود، در صحت و اصالت نام جامع ديوان يعني محمدگل اندام، به اين علت كه در هفت نسخه از نسخ اساس كار او 
در اين خصوص ذكري نشده « شكّ عظيمي» كرده و احتمال داده است كه اين نام الحاقي باشد. ليكن با توجه به خطابه اي 
كه آقاي محيط طباطبايي در كنگره ي سعدي و حافظ ايراد و طي آن سفينه اي را معرفي كرد كه براي خزانه ي ابوالفتح 
ابراهيم سلطان كتابت شده و متذكر شد كه اين سفينه متضمن قصيده اي است از « مولانا شمس الدين محمد گل اندام» و 
تاريخ كتابت نسخه نيز ناگزير بين سال هاي 817 – 838 يعني دوران حكومت اين امير مي باشد نتيجه در صحت و اصالت 
اين نام جاي ترديدي نيست و اين معني را دكتر خانلري نيز در جلد دوم حافظ مصحّح خود آورده است (آينده - شماره ي 

فروردين و ارديبهشت سال 60 ص25 و جلد دوم ديوان مصحّح دكتر خانلري، چاپ خوارزمي ص1147).
2. ديوان مصحّح قزويني ص «قو».

3. دكتر اسلامي ندوشن، يغما، سال 16، شماره ي 5 ص 205، مقاله ي تأمل در حافظ.
4. ديوان مصحّح دكتر خانلري، صص 34، 202، 157، 316، 392، 516، 548، 640، 892 جلد اول و 1033 جلد دوم.

5. به شرح صفحه عنوان مرجع.
6. من جمله در كشف الظنون حاج خليفه، چاپ مكتبه الاسلاميه ج2 صص 1715، 1716 و 1717.

7. رسعني منسوب به رأس العين كه شهري است در ديار بكره، رك: لغت نامه. علي پاشا صالح مترجم تاريخ ادبيات براون 
به اين نكته در پاورقي تصريح كرده است كه مطالع الانظار تأليف قاضي بيضاوي نيست بلكه مطالع الانظار علي طوالع 
الانوار تأليف شمس الدين ابو الثناء محمود بن عبد الرحمن الاصفهاني الشافعي(674 - 749) است و آن شرح است بر كتاب 

طوالع الانوار و الانظار تأليف قاضي بيضاوي در توحيد (حاشيه مترجم ج3 ص362).
8. همانجا صص 1704تا 1711.
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9. ادوارد براون نيز همين كتاب را مراد دانسته است. رك: تاريخ ادبيات براون ج3 مترجم علي پاشا صالح ذيل ص 362.
10. ديوان مصحّح دكتر خانلري ج1 ص 106.

11. ديوان مصحّح انجوي ص11.
12. ديوان مصحّح دكتر خانلري ج2 ص 1065.

13. لغت نامه ذيل نام عضدالدين ايجي و تاريخ ادبيات دكتر صفا ج1 ص 229 و ج3 ص1089 و تاريخ ادبيات براون ج3 صص 
370 و 481.

14. ديوان مصحّح دكتر خانلري ج1 ص780.
15. لغت نامه و تاريخ ادبيات صفا ج1.

16. دكتر منوچهر مرتضوي، نشريه ي دانشكده ي ادبيات تبريز، شماره ي دوم سال يازدهم، مقاله ي ايهام يا خصيصه ي اصلي سبك 
حافظ ص204.

17. ديوان مصحّح دكتر خانلري ج1 ص 180.
18. همانجا ص 338.
19. همانجا ص 220.
20. همانجا ص 600.
21. همانجا ص 982.

22. بهاءالدين خرمشاهي، ذهن و زبان حافظ ص 110 و دكتر حسنعلي هروي، نقد و نظر درباره ي حافظ ص 64.
23. كيمياي سعادت تصحيح حسين خديو جم صفحه ي سي و شش مقدمه و غزالي نامه استاد همايي ص 158.

24. ديوان مصحّح دكتر خانلري ج1 و ص 838.
25. همانجا ص 754.
26. همانجا ص 552.

27. لغت نامه ذيل زبور به نقل از تفسير ابو الفتوح.
28. فرهنگ تطبيقي عربي با زبان هاي سامي و ايراني تأليف دكتر مشكور ج1 ص323 به نقل از تاريخ العرب قبل الاسلام.

29. ديوان مصحّح دكتر خانلري ج1 صص 714، 640 و 806.
30. همانجا ج2 ص 1061.

31. تعريفات ذيل همين كلمه.
32. ديوان مصحّح دكتر خانلري، ج1 ص 392.

33. تاريخ ادبيات صفا ج 3/1 ص 176 و ج 3/2، صص1153 و 1282 و تاريخ ادبيات براون ص 188.
34. ديوان مصحّح دكتر خانلري، ج 1، ص 688.

35. تاريخ ادبيات، پاورقي صص 547 و 548.
36. نقد و نظر ص 64.

37. شرح سودي بر حافظ ترجمه ي خانم عصمت ستارزاده، ج3 ص 1923.
38. ديوان مصحّح دكتر خانلري، ج 1 ص56.

39. قرآن كريم سوره ي نمل آيه ي 16.
40. ديوان مصحّح دكتر خانلري، ج 1 صص290 و 406 و ج2 ص 1082.

41. تاريخ ادبيات صفا ج1 ص349.
42. ديوان مصحّح دكتر خانلري، ج1 صص 112، 194، 290، 245، 288، 562، 620، 920.

43. مقدمه ي سعيد نفيسي بر ديوان اوحدي چاپ امير كبير.
44. مقدمه ي پژمان بر حافظ مصحّح خود ص 102.

45. رجوع شود به بخش مفصل و مبسوط جام جم در ديوان حافظ در كتاب مقدمه ي مكتب حافظ شناسي آقاي دكتر منوچهر مرتضوي.
46. تاريخ ادبيات صفا ج 3/2 ص1319.

47. ديوان مصحّح دكتر خانلري، ج1 صص166 و 404 و 972.
48. همانجا، ص430.

49. همانجا، ج2، ص 1029.
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